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Over the last three decades, a large number of researchers in the field of ethics have examined 
the role of the brain in moral perception. Accordingly, hundreds of studies using various 
approaches have been conducted across regions worldwide. The results of these studies have 
shown the decisive role of different parts of the brain in the formation of moral perceptions. 
However, another branch of research that focuses on the study of near-death experiences 
provides numerous reports of moral perception in people whose brain activity has stopped. 
The results of these studies contradict those of moral neuroscience research. By reviewing 
these two groups of research, this article examines five explanatory hypotheses about the 
origin of moral perceptions and compares their explanatory power using the criterion of “best 
explanation”. An examination of these hypotheses shows that those that provide a more complex, 
multidimensional model of moral perception have greater explanatory power than the evidence 
from the studies mentioned earliers.
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 چکیده

 اند و بر این اساس،توجه خود را به بررسی جایگاه مغز در ادراکات اخلاقی معطوف کرده در سه دهه اخیر، پژوهشگران حوزه اخلاق،

های مختلف با رویکردهای مختلف در مناطق مختلف دنیا انجام شده است. نتایج این مطالعات نقش قاطع بخش ات متعددیمطالع

ها که بر مطالعه تجربیات نزدیک به مرگ متمرکز گیری ادراکات اخلاقی را نشان داده است. اما شاخه دیگری از پژوهشمغز در شکل

ها دهد که فعالیت مغز در آنها متوقف شده است. نتایج این پژوهشمی ارایهرادی های متعددی از ادراک اخلاقی در افاست، گزارش

 پنجها، به بررسی دهد. این مقاله با مرور این دو دسته از پژوهششناسی اخلاقی نشان میهای عصبتضادی آشکار با نتایج پژوهش

 بر کند.مقایسه می »بهترین تبیین«اساس معیار  بررا ها فرضیهادارکات اخلاقی پرداخته و قدرت تبیین این  افرضیه تبیینی درباره منش

قدرت تبیینی بیشتری نسبت به شواهد  دهند،می ارایهعدی از ادراک اخلاقی تر و چندبُ هایی که مدل پیچیدهفرضیهاين اساس، 

 دارند. مطالعات مذکور

 
 ینییتب لیفضا ن،ییتب نیبهتر اریمع ،یاخلاق یشناسعصب ،یادراک اخلاق به مرگ، کینزد اتیتجرب :کلیدواژگان

 

 

 

 

 
 

 

 مقدمه

شناسان و پژوهشگران حوزه اخلاق، توجه خود را به بررسی نقش و در سه دهه اخیر، تعداد زیادی از عصب

اند و بر این اساس، صدها مطالعه با جایگاه مغز در ادراکات و احساسات اخلاقی انسان معطوف کرده

های مختلف قاطع بخشرویکردهای مختلف در مناطق مختلف دنیا انجام شده است. نتایج این مطالعات نقش 

گیری و تقویت یا تضعیف ادراکات و احساسات اخلاقی را نشان داده است. اما شاخه دیگری از مغز در شکل

متمرکز است،  (NDEs; Near-Death Experiences)ها که بر مطالعه تجربیات نزدیک به مرگ پژوهش

دهد که فعالیت مغز در آنها تا حد زیادی می ایهار های متعددی از ادراکات و احساسات اخلاقی در افرادی گزارش

ها که بیش از پنج دهه قدمت دارد و توسط بسیاری از ا متوقف شده است. نتایج این پژوهشیکاهش یافته 

های کوچک و بزرگ علمی در نقاط مختلف جهان شناسی و قلب در قالب پروژهمتخصصان علوم اعصاب، روان

دهد که انگشت اشاره شناسی اخلاقی نشان میهای عصبرا با نتایج پژوهشدنبال شده است، تضادی آشکار 

 اند. ادراکات و احساسات اخلاقی گرفته اخود را به سوی مغز به عنوان منش

های تبیینی مطرح یا قابل طرح درباره ها، به بررسی فرضیهاین مقاله قصد دارد با مرور این دو دسته از پژوهش

ها را های مذکور پرداخته و قدرت تبیین این فرضیهسات اخلاقی با توجه به نتایج پژوهشادارکات و احسا امنش

 مقایسه نماید.» بهترین تبیین«معیار  بر اساس

 

 پژوهشی اصيلنوع مقاله: 

 ۱۵/۰۶/۱۴۰۴ تاريخ دريافت:

 ۳۰/۰۷/۱۴۰۴ تاريخ پذيرش:

 ۱۶/۱۱/۱۴۰۴ تاريخ انتشار:

 biukafy@gmail.comل: نويسنده مسئو*

 گروه اخلاق ،اتیدانشگاه قم، دانشکده اله ،دیرالغ ناخیاب ،قمآدرس مکاتبه: 

 )۰۲۵( ۳۲۸۰۶۳۱۱تلفن محل کار: 



 ۳   بیرق یهاهیفرض یابیارز ؛یاز ادراک اخلاق هیمغزپا یهانییتب یبه مرگ" برا کینزد اتیچالش "تجربــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Philosophical Thought                                                                                                                Fall 2025, Volume 5, Issue 4  

 تعاریف

 (Moral Perception) ادراک اخلاقی

با واژگان  کنیم و آنها راداوری میها به صورت پیوسته درباره اعمال و رفتارهای خود و دیگران ارزشما انسان

دهد کنیم. این امر نشان میو اصطلاحاتی از این دست توصیف می» نباید«، »باید«، »بد«، »شایسته«، »خوب«

های مختلف داریم یا حداقل آنها را دارای که ما درکی از بُعد اخلاقی اعمال، اشخاص، رویدادها و موقعیت

این ادراک چیست و آیا در پس آن واقعاً ویژگی و  کنیم. اینکه ماهیتهای اخلاقی تصور میویژگی یا ویژگی

گرای دار در فلسفه اخلاق است. در نگرش عقلمحتوای اخلاقی قابل درکی وجود دارد یا نه، یکی از مباحث دامنه

یک فعالیت ذهنی آگاهانه، ارادی و مبتنی بر استدلال و اصول پایه است که در آن  کلاسیک، ادراک اخلاقی

شواهد یک عمل یا فرد یا  بر اساسکند تا من گزینش یک یا چند اصل پایه اخلاقی، تلاش میعامل اخلاقی، ض

 ;Haidt, 2001: 817-818]یند استنتاجی مشخص نماید آموقعیت، وضعیت اخلاقی این امور را در یک فر 

Strahovnik, 2016: 16]. جنس  در نقطه مقابل، نگرش کسانی قرار دارد که ادراک اخلاقی را امری از

های های مختلف، قضاوتدانند؛ زیرا به عقیده آنها ما در برابر امور و افعال و موقعیتاحساسات و عواطف می

های ها بر مبنای استنتاجداوریها و ارزشخودی و شهودی داریم، نه اینکه این قضاوتاخلاقی آنی، خودبه

برآمده از اصول و معیارهای اخلاقی باشد. بر این اساس، استدلال اخلاقی صرفاً به عنوان یک توجیه پسینی 

وام ادراک اخلاقی گیری و قکند و نه به عنوان یکی از ارکان شکلبرای قضاوت اخلاقی شهودمحور ما عمل می

[Strahovnik, 2016: 16]شان . در تبیینی که توسط آنتونیو داماسیو و همکارانش با استناد به مشاهدات

شده است، نوعی همبستگی بین احساس و ادراک  ارایهپیشانی درباره افراد دچار آسیب مغزی در ناحیه پیش

گیری ادراک و علت وانند به عنوان یکی از اجزای شکلتای که احساسات اخلاقی میاخلاقی وجود دارد، به گونه

 یک استنتاج غیرمنطقی عمل کنند؛ حتی در حالتی که دانش کافی برای استنتاج منطقی وجود دارد.

ادراک «رسد که مفهوم ها و آثار علمی مختلف به نظر میدر پژوهش» ادراک اخلاقی«با توجه به کاربرد اصطلاح 

اقل در پنج سطح بازشناسی کرد: ادراک مفاهیم اخلاقی، درک اصول اخلاقی (مثل اصل توان حدرا می» اخلاقی

 ,Shafer-Landau, 1997: 584-585; Shafer-Landau]آنها  بر اساسو استنتاج ») آسیب«و » عدالت«

2003: 8-9, 15; Wright, 2007: 1] درک ویژگی اخلاقی یک عمل یا شخص یا درک محتوای اخلاقی یک ،

، درک دیگران و ملاحظه شرایط و وضعیت آنها در تعامل با ایشان [Chappell, 2008: 429-430] موقعیت

[Werner, 2020: 5; Grunsven, 2022: 288] قابلیت و مهارت درک ویژگی مرتبط با اخلاق در یک ،

 .[Blum, 1991: 703]موقعیت خاص 

معنای موسع و مطلق آن شامل هر نوع دریافت شده، ادراک اخلاقی در این مقاله به با توجه به نکات بیان

درونی یا بیرونی است اعم از اینکه از جنس احساسات و عواطف باشد یا از جنس ادراک  ااخلاقی با منش

تواند شامل قضاوت اخلاقی هم باشد. در عین حال در عقلانی و استنتاج منطقی. همچنین ادراک اخلاقی می

لاقی مد نظر است نه ادراک اخلاق در قامت یک استعداد یا یک مهارت خاص. یافته ادراک اخاینجا شکل فعلیت

 گیری ادراک اخلاقی مورد توجه قرار گیرند.توانند به عنوان پایه و اساس شکلهرچند این موارد می

 شناسی اخلاقیعصب

شناسی ، که نباید با اخلاق عصب(neuroscience of ethics/morality)» شناسی اخلاقیعصب«اصطلاح 

(ethics of neuroscience) گیری اشتباه گرفته شود، به بررسی جایگاه مغز و سیستم عصبی انسان در شکل

شناسی اخلاقی، با استفاده از در واقع پژوهشگران عصب پردازد.و هدایت ادراکات، احساسات و رفتار اخلاقی می
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از طریق واکاوی  [Clausen & Levy, 2015: vi]بال درک ماهیت اخلاق شناسی به دنتحقیقات و دانش عصب

ثیر آن بر ادراکات و احساسات وی هستند. توجه به نقش ویژه و اعملکرد مغز و سیستم عصبی انسان و ت

های اخلاقی انسان پیشینه طولانی در تاریخ علم و فلسفه دارد متمایز مغز در ادراکات، تصمیمات و انتخاب

[Hippocrates, 1923: 175] های علم پزشکی در شناخت عملکرد مغز، ویژه در دو سده اخیر با پیشرفتو به

 ,Fuster]شناسی اخلاقی به صورت یک رشته علمی و تحقیقاتی به وجود آمده است گیری عصبزمینه شکل

های پروژه fMRIهایی مثل های تصویربرداری از مغز و ظهور شیوه. امروزه با پیشرفت تکنیک[3 :2019

تحقیقاتی متعددی در نقاط مختلف دنیا درباره نقش مغز در اخلاق اجرا شده است و همچنان شاهد انجام 

 تحقیقات قابل اعتنایی در سراسر دنیا هستیم.

 تجربیات نزدیک به مرگ 

شود که پدیده مرگ را تجربه کرده و پس از تجربیات نزدیک به مرگ یا مرگ موقت به تجربه افرادی گفته می

گران درباره تجربه هایی که تجربهاند. این پدیده با عنایت به ماهیت ویژه خود و گزارشمدتی به زندگی بازگشته

ای از متخصصان و اند مورد توجه دستهکرده ارایهخروج از کالبد و مشاهدات خود در خلال این تجربه 

گر مرگ موقت صورت گرفته است. تعاریف پژوهشگران قرار گرفته و مطالعات علمی متعددی روی هزاران تجربه

یک » تجربه نزدیک به مرگ«شده اما در این مقاله، مقصود از  پیشنهاد» تجربه نزدیک به مرگ«مختلفی برای 

که در شرایط مختلفی مانند ایست قلبی ناگهانی، از دست  با تغییر ادراک استدوره تهدیدکننده زندگی همراه «

 Zingmark]شدن و خفگی گزارش شده است های مغزی تروماتیک، غرقدادن خون زیاد، سکته مغزی، آسیب

]Axèll, 2022: 76-& Granberg. .تنها گران مرگ موقت، نهدر این مطالعات آن است که تجربه نکته برجسته

اند، بلکه توسعه و م حیاتی و تحقق مرگ بالینی از دست ندادهیآگاهی و هوشیاری خود را پس از کاهش علا

ها کاملاً در مقابل . این گزارش[Long & Perry, 2011: 59-62, 65] اندتعمیق آن را نیز گزارش نموده

فعل و انفعالات جاری در آن شناسی است که آگاهی و ادراک را حاصل فعالیت مغز و دیدگاه غالب در عصب

 داند.می

 و اجزای آن » بهترین تبیین«معیار 

نوع خاصی از استنتاج  (IBE; Inference to the Best Explanation) بهترین تبیین بر اساساستدلال 

گیرد، اما به جای ی صورت مییمشاهده امور جز بر اساس (inductive)است که همانند استدلال استقرایی 

های مورد ترین توضیح برای وقوع امور و پدیدهترین و سادهاستنباط اصول کلی و قابل تعمیم به دنبال محتمل

 .[Douven, 2025]مشاهده است 

مطرح و تشریح  ۱۹۶۵در سال نخستین بار از سوی گیلبرت هارمن » بهترین تبیین بر اساساستنتاج «اصطلاح 

دهد که وقتی با چند فرضیه برای توضیح . هارمن در این مقاله توضیح می[Dellsén, 2024: 3-13]شد 

توان درستی آن دهد، می ارایهشواهد موجود مواجهیم، در صورتی که یکی از آنها توضیح بهتری درباره شواهد 

 .[Harman, 1965: 88-91]فرضیه را نتیجه گرفت 

توان آن را در قالب یک استدلال چهار استنتاج از راه بهترین تبیین، میبا وجود رویکردهای مختلف نسبت به 

 بندی کرد:ای صورتمرحله

)۱ (F1 ،F2 ،… ،Fn  .اموری هستند که نیاز به تبیین دارند 

 دهد.را توضیح می H ،F1) فرضیه ۲(

 توضیح دهد. Hخوبی را به F1تواند ) هیچ فرضیه رقیبی نمی۳(
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 بنابراین

)۴ (H  یا احتمالاً درست است درست[Cabrera, 2021: 1865-1866, 1872, 1863]. 

 فضایل تبیینی

مندی میزان بهرههای تبیینی اشاره دارد که به فهرستی از ویژگی (Explanatory Virtues) »فضایل تبیینی«

ای از شواهد باشد های رقیب در قبال مجموعهها و فرضیهتواند معیاری برای سنجش نظریهاز آنها می

[Dellsén, 2024: 31]های تبیینی پیشنهاد شده نظران درباره فضیلتهای مختلفی از سوی صاحب. فهرست

 پردازیم:که در اینجا به بیان پرتکرارترین آنها می

: این فضیلت به تبیینی اشاره دارد که با (Ontological Parsimony)شناختی ا سادگی هستیایجاز ی .۱

ها یا فرآیندهای مفروض، پدیده مورد نظر را ها (یا انواعی از آنها)، علل، فرضیهکمترین تعداد موجودیت

 .[Cabrera, 2021: 2; Dellsén, 2024: 32-33]توضیح دهد 

ها را تری از شواهد یا پدیدهرچه یک فرضیه بتواند تعداد بیشتر و متنوع: ه(Scope)دامنه یا گستره  .۲

ها و توضیح دهد، از گستره بیشتری برخوردار بوده و از این جهت رتبه بالاتری نسبت به سایر فرضیه

 .[Lipton, 2004: 122; Magnani, 2009: 32; Dellsén, 2024: 31] ها داردتبیین

فضیلت انسجام ناظر به انسجام درونی فرضیه یا نظریه و یا میزان سازگاری آن با : (Coherence)انسجام  .۳

آمده یا مجموعه باورهای موجه دست، شواهد به(background knowledge) زمینهدانش پس

-Quine & Ullian, 1978: 66; Thagard, 1989: 437; Thagard, 1992: 65]شده است پذیرفته

74; Thagard, 2000: 17-20; Lipton, 2004: 122]. 

های ظاهراً سازی پدیدهبه توانایی یک نظریه در یکپارچه» بخشیوحدت: «(Unification)بخشی وحدت .۴

 :Kitcher, 1989: 430-432; Lipton, 2004]شوند نامرتبط اشاره دارد که جدا از هم پنداشته می

121]. 

بیان علت یک پدیده، باید بتواند فرآیند علی : یک تبیین، علاوه بر (Mechanism)مکانیزم  ارایه .۵

یات چگونگی وقوع یک پدیده را روشن کند، یای که جزگیری آن پدیده را بیان نماید. بنابراین فرضیهشکل

 .[Lipton, 2004: 122]ای که صرفاً یک همبستگی را بیان نماید، برتری دارد بر فرضیه

 

 یاخلاق یشناسعصب یهاافتهی

شناسی اخلاقی نقش برجسته و اساسی سیستم عصبی گرفته در حوزه عصبگسترده تحقیقات صورتمجموعه 

که  کنندیم تیحما هیمغزپا یهادگاهیاز د اً یها قوداده نیدهد. ارا در ادراکات و احساسات اخلاقی نشان می

بیان برخی از آنها خواهیم  . در ادامه بهدانندیمغز م یجانی/هیمحاسبات یهارا محصول پردازش یادراک اخلاق

 پرداخت.

 پیشانی میانیقشر پیش

های هیجانی قوی را های شخصی که پاسخاند که هنگام مواجهه با دوراهیشناختی نشان دادهمطالعات عصب

 mPFC; Medial Prefrontal)پیشانی میانی انگیزند، نواحی مغزی مرتبط با هیجانات شامل قشر پیشبرمی
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Cortex) شکنج سینگولیت خلفی ،(Posterior Cingulate Gyrus) ای و شکنج زاویه(Angular Gyrus) 

 .[Greene et al., 2001: 2107]شوند شدت فعال میبه

 جانبی-پیشانی پشتیقشر پیش

گرفته مشخص شده است که نواحی مرتبط با کنترل شناختی، استدلال انتزاعی و مطالعات صورت بر اساس

های سودمحور و نیازمند های شخصی و غیرشخصی که مستلزم قضاوتحافظه کاری هنگام مواجهه با دوراهی

-پیشانی پشتیدهند. این نواحی شامل قشر پیشغلبه بر پاسخ هیجانی اولیه است، فعالیت بیشتری نشان می

هستند  (Parietal Lobe)ای و لوب آهیانه (DLPFC; Dorsolateral Prefrontal Cortex) جانبی

[Greene et al., 2001: 2107; Greene et al., 2004: 389, 391, 394]. 

 اینسولا

است.  (Moral Disgust)های ویژه اینسولا در حوزه اخلاق، عملکرد آن در پردازش انزجار اخلاقی یکی از نقش

کننده اصول اخلاقی انزجار اخلاقی نوعی واکنش هیجانی است که در برابر تخلفات اخلاقی یا رفتارهای نقض

های اولیه پردازش انزجار (که برای اجتناب از مز دهند که مغز انسان از مکانیها نشان میکند. پژوهشبروز می

کند های هیجانی به تخلفات اخلاقی استفاده میاند) برای ایجاد واکنشهای فیزیکی تکامل یافتهآلودگی

[Sanfey et al., 2003: 1756]دانشجوی چینی در دانشگاه نرمال پکن  ۲۹ای که روی های مطالعه. یافته

در سطح اولیه انزجار اخلاقی دخیل است، در حالی که  (PI)ت که اینسولای خلفی انجام شده حاکی از آن اس

تر انزجار تر و ارزیابی شناختیبیشتر در سطح ثانویه انزجار اخلاقی، یعنی پردازش پیچیده (AI)اینسولای قدامی 

 .[Ying et al., 2018: 2]اخلاقی نقش دارد 

 آمیگدال

ویژه تخلفاتی ی عاطفی سریع، خودکار و اغلب منفی به تخلفات اخلاقی، بههاآمیگدال در همدلی و ایجاد پاسخ

 ,Blair, 2007: 387-390; Shenhav & Greene]شود، نقش دارد که به آسیب و پریشانی دیگران منجر می

 (fMRI)برخی از مطالعات تصویربرداری عصبی  بر اساس. [4748 ,4747 ,4745 ,4742 ,4741 :2014

هایی از افراد در حال رنج افزایش مشخص شده که فعالیت آمیگدال هنگام مشاهده تصاویر یا شنیدن داستان

شود تا درد و احساسات منفی دیگران درک شده و حس همدلی نسبت به آنها شکل یابد. این امر موجب میمی

 .[Decety et al., 2013: 1, 2, 5, 9]بگیرد 

 قشر اوربیتوفرونتال

دهد که این افراد نشان می (OFC) شده درباره بیماران مبتلا به آسیب اوربیتوفرونتالمطالعات انجامنتایج 

ثیر اهای تکانشی دارند، به تگیریعلاوه بر عدم بازداری بین فردی، در قضاوت اجتماعی ضعیف هستند، تصمیم

نظرات خود بر دیگران ندارند، فاقد حس  ثیر رفتار واتوجه بوده و ضمن آنکه درکی از ترفتار خود بر دیگران بی

 ;Miller, 2007: 8; Chow& Cummings, 2007: 31]به دیگران و احساسات آنها هستند همدلی نسبت 

Waxman, 2013: 756] ،دوران مطالعاتی که روی افراد دچار آسیب در این ناحیه از  بر اساس. افزون بر این

اد دچار نقص در استدلال اجتماعی و اخلاقی هستند کودکی صورت گرفته، مشخص شده که این افر 

[Anderson et al., 1999: 1037]. 

 

 تجربیات نزديک به مرگ قاتیتحق یهاافتهی
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شناسی اخلاقی، مطالعات عصب بر اساسگیری ادراک اخلاقی با وجود تشریح جایگاه محوری مغز در شکل

شده، استمرار این پدیده را در فقدان  ارایههایی که در تحقیقات مرتبط با تجربیات نزدیک به مرگ گزارش

های دال بر وجود ادراک اخلاقی در خلال این تجربیات آن است که کنند. اهمیت گزارشفعالیت مغز روایت می

. کمی پس از توقف دهندرخ میقلبی و توقف جریان خون به مغز  ها به دنبال ایستبسیاری از این تجربه

دهد که به معنای توقف خطوطی صاف را نشان می (EEG)جریان خون به مغز، دستگاه ثبت امواج مغز 

هایی از مغز که تجربه افتد، بخشفعالیت مغز است. وقتی قشر مغز که مرکز تفکر آگاهانه ماست از کار می

یافته و آگاهانه از های شفاف، سازمانافتند و تجربهشود نیز از کار مینزدیک به مرگ به آنها نسبت داده می

 ,Long & Perry]تواند به واسطه مغز شکل بگیرد ود، دیگر نمیشگران مرگ بیان مینوعی که توسط تجربه

2011: 62-64] . 

 قضاوت اخلاقی درباره خود و اعمال خویش

گر در شده در تجربیات نزدیک به مرگ، مرور زندگی و داوری درباره اعمال تجربههای پرتکرار گزارشیکی از بخش

. در واقع در این حالت فرد به عنوان یک ناظر بیرونی به قضاوت [Atwater, 2007: 58]طول زندگی است 

دهنده استمرار ادراک اخلاقی در غیاب فعالیت مغز است پردازد که نشاندرباره مجموعه افعال خویش می

[Parnia, 2006: 77, 79; Atwater, 2007: 58; Long & Perry, 2011: 15]. 

 دیگرانثیر اعمال فرد بر ات؛ همدلی عمیقتجربه 

تنها رویدادهای زندگی خود را اند، این افراد نهگرانی که تجربه مرور زندگی داشتهگزارش برخی از تجربه بر اساس

اند نیز تجربه نموده اند، بلکه این رویدادها را از دیدگاه بعضی از اشخاص که با آنها در تعامل بودهمشاهده کرده

اند. این تجربه به اند را به صورت مستقیم درک نمودهو درد و رنجی که به واسطه رفتارشان به آنها تحمیل کرده

» قانون طلایی«ا به صورت مستقیم و کاملاً شهودی پیامد اعمال خود را درک نماید و مفهوم دهد تفرد اجازه می

-Atwater, 2007: 60]خواهی با تو رفتار شود) در وجود وی درونی گردد (با دیگران چنان رفتار کن که می

61; Long & Perry, 2011: 15]. 

 احساس پشیمانی از اعمال گذشته

های استفاده نشده از سوی تعدادی از نسبت به برخی اعمال گذشته یا برخی فرصتگزارش احساس پشیمانی 

های ادراک اخلاقی در طول تجربه است؛ زیرا این احساس مبتنی بر یک گران یکی دیگر از جلوهتجربه

 .[Parnia, 2006: 79; Greyson, 2021: 45]داوری اخلاقی منفی نسبت به اعمال مذکور است ارزش

 یفه نسبت به مراقبت از نزدیکاناحساس وظ

های ادراک اخلاقی در طول تجربه نزدیک به مرگ، احساس مسئولیت نسبت به مراقبت از یکی دیگر از جلوه

کنند که با مشاهده درد و رنج این افراد گران گزارش میافرادی مثل همسر، فرزند یا والدین است. برخی از تجربه

شان داشته تصمیم به ی ناگواری که عدم حضور ایشان بر زندگی آینده نزدیکاننسبت به فقدان آنها یا پیامدها

 .[Atwater, 2007: 55-56, 78]اند بازگشت گرفته

 درک مفاهیم اخلاقی 

خوبی از درک مفاهیم اخلاقی مثل خیرخواهی، دهد که آنها بهگران نشان میگزارش تجربه بسیاری از تجربه

 ;Parnia, 2006: 74, 75-76, 77, 80, 81]اند مند بودهخود بهره آسیب، مسئولیت و مراقبت، در طول تجربه

Atwater, 2007: 416-417; Greyson, 2021: 45, 97]. 
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 تجربیات نزديک به مرگگرایانه و اعتبار علمی شواهد های تقلیلتبیین

 ادراک اخلاقی به عنوان پایه یرمادیبعد غ کیوجود به که  باشد ییهاهیفرض یدوتواند ممی NDEشواهد 

های تبیین با این حال، .گیری ادراکات اخلاقی اذعان دارندیند شکلآتصریح دارند یا به نقش مشارکتی آن در فر 

ها را با چالش مواجه که این فرضیهده ش ارایهشناختی مختلفی برای توضیح این تجربیات شناختی و روانعصب

بر این اساس، پیش از . وارد شده استهای این حوزه اعتبار علمی پژوهشکند. افزون بر این که نقدهایی به می

 پردازیم.به بررسی این دو مدعا میشده لازم است های مبتنی بر دو دسته از شواهد بیانو بررسی فرضیه ارایه

 تجربیات نزديک به مرگشناختی شواهد مدعای اول: امکان تبیین عصب

بندی کرد: توان آنها را در قالب سه دسته تقسیمهای مختلف تجربیات نزدیک به مرگ، میدر بررسی تبیین

تجربیات » تبیین متعالی«شناختی. های عصبشناختی و تبیینهای روانمعنوی یا متعالی، تبیین تبیین

های داند. تبیینبه مرگ را شاهدی بر جدایی ذهن یا آگاهی از مغز و وجود حیات پس از مرگ مینزدیک 

دهند و های دفاعی در برابر ترس از مرگ، نسبت میرا به فرآیندهای روانی، از جمله مکانیزم NDEشناختی روان

های فیزیولوژیکی و شیمیایی فرآیند بر اساسکنند تا این تجربیات را شناختی هم تلاش میهای عصبتبیین

شناختی و های عصبترین تبیین. در اینجا به بررسی مهم[French, 2005: 354-357]مغز توضیح دهند 

 شناختی خواهیم پرداخت. روان

 شناختیهای عصبترین تبیینمهم

در شرایطی مانند ایست قلبی، شوک یا خفگی، سطح اکسیژن در مغز به :هیپوکسی و آنوکسی مغزی الف)

های گیجگاهی و آهیانه را مختل ویژه لوبتواند عملکرد طبیعی مغز، بهسرعت کاهش یافته و این کمبود می

و حس حرکت در یک تونل به سمت نور را به قشر بینایی مغز که » دید تونلی« کند. برخی از محققان تجربه

. [Blackmore, 1993: 56-60; Whinnery, 1997: 245]دهند دچار کمبود اکسیژن شده است نسبت می

ها ها و انکفالینهای عصبی مانند اندورفیندهندهتواند منجر به آزادشدن انتقالکمبود اکسیژن همچنین می

احساس آرامش عمیق (مواد افیونی طبیعی بدن) شود. این مواد باعث ایجاد حس سرخوشی، کاهش درد و 

 . [Jansen, 1997: 13]های بارز تجربیات نزدیک به مرگ است شوند که از ویژگیمی

ای که روی تعدادی از افراد دچار ایست در مطالعه :افزایش دی اکسید کربن خون (هیپرکاربی یا هیپوکاپنی) ب)

صورت گرفت، مشخص شد سطح دی اکسید کربن خون آن دسته از بیماران تحت مطالعه که  ۲۰۱۰قلبی در سال 

تجربیات نزدیک به مرگ را گزارش کرده بودند به صورت معناداری بالاتر از سایر بیماران بود. علاوه بر دی اکسید 

م خون این افراد نیز در مطالعه مذکور بالاتر از بیماران فاقد تجربه نزدیک به مرگ گزارش کربن، سطح پتاسی

 .[Klemenc-Ketis et al., 2010: 6]شده است 

هایی از اند که تحریک الکتریکی بخششناختی نشان دادههای عصببرخی پژوهش :فعالیت لوب گیجگاهیپ) 

یا » مرور زندگی«تواند باعث ایجاد تجربه بیماران در حین جراحی مغز می (Temporal Lobe) لوب گیجگاهی

. همچنین بیماران مبتلا به صرع ناحیه [Penfield, 1975: 21-22, 55-56]شنیدن صدای موسیقی شود 

گیجگاهی، تجربیاتی مانند احساسی شبیه خروج از بدن، احساس آرامش و شادی، شفافیت ذهنی، هوشیاری 

 & Gschwind]اند ته، احساسات عرفانی و مذهبی و تغییرات مثبت بعد از صرع را گزارش کردهیافافزایش

Picard, 2016: 1, 2; Picard et al., 2021: 1, 2]. 

ها افزایش فعالیت امواج گاما در مغز برخی از پژوهش بر اساس: یافته پیش از مرگفعالیت مغزی افزایشت) 

. از آنجا که [Xu et al., 2023: 6; Vicente et al., 2022: 1, 2]های در حال مرگ گزارش شده است انسان
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امواج گاما با عملکردهای شناختی سطح بالا و هوشیاری مرتبط هستند افزایش قابل توجه این امواج در یک 

ای باشد که در دهنده تجربیات ذهنی بسیار واضح و در عین حال پیچیدهتواند توضیحمیمغز در حال مرگ 

 .[Xu et al., 2023: 1]تجربیات نزدیک به مرگ گزارش شده است 

های دهندهبرخی از شواهد، تعدادی از انتقال بر اساس :هاهای عصبی و هورموندهندهنقش برخی از انتقالث) 

عصبی مثل سروتونین، اندروفین و گلومات به عنوان واسط تعدادی از تجربیات نزدیک به مرگ در مغز معرفی 

و سیلوسایبین  (LSD)گردانی مانند فن سیکلیدین و اثرات داروهای روان NDEهایی بین اند؛ مثلاً شباهتشده

ها شامل توهمات واضح، گذارند؛ این شباهتثیر میاهای سروتونین تر گیرندهمشاهده شده است که ب

احساسات عرفانی و وحدت با جهان هستند. همچنین داروهایی مانند کتامین که به عنوان آنتاگونیست 

کند، تجربیاتی مثل احساس خروج از بدن، توهمات و احساس های گلوتامات عمل میای از گیرندهدسته

ها نظران این شباهتاست. به باور تعدادی از صاحب NDEکنند که شبیه به از واقعیت را ایجاد میجداشدن 

تواند یک دهد، میدهد که اختلال در سیستم گلوتاماترژیک که در شرایط کمبود اکسیژن رخ مینشان می

 ,Jansen, 1997: 6-16, 17, 19, 20; French]م اساسی در ایجاد تجربیات نزدیک به مرگ باشد ز مکانی

2005: 356-357; Parnia & Young, 2013: 174]. 

 شناختی های روانتبیین

شناختی نیز برای توضیح تعدادی از تجربیات نزدیک به های روانشناختی، برخی تبیینعلاوه بر توجیهات عصب

با حس خروج از بدن اشاره و ارتباط آن » گسستگی روانی«توان به ها میاند. از جمله این تبیینمرگ بیان شده

م دفاعی، خود را از واقعیت ز کرد. ذهن ممکن است در مواجهه با یک ترومای شدید، به عنوان یک مکانی

 :Jansen, 1997]تواند به صورت احساس خروج از بدن تجربه شود فیزیکی جدا کند و این گسستگی روانی می

13; Greyson, 2000: 460, 461, 463]شده آن است که تجربه نزدیک شناختی بیانهات روان. از دیگر توجی

 ,Greyson]از خود در برابر وحشت نابودی هستند  بخش برای محافظتآرامش پردازیبه مرگ، نوعی خیال

کنندگان یکی دیگر از احساسی تجربه-. انتساب تجربه نزدیک به مرگ به تیپ شخصیتی شهودی[461 :2000

 The) شهودی-نظران تیپ شخصیتی احساسیاست. برخی از صاحب NDEشناختی های روانتبیین

intuitive-feeling personality) یافته را با باور به ماوراءالطبیعه و امکان داشتن حس تماس با افراد وفات

و  اندرا تجربه کرده NDEکردند شناختی روی افرادی که ادعا میاند. نتایج برخی از مطالعات روانمرتبط دانسته

احساسی بالاتر از کسانی -دهد که این افراد از جهت مقیاس شهودیباور داشتند نشان می NDEکسانی که به 

پردازی نیز یکی از . تمایل به خیال[French & Stone, 2014: 44]اعتقاد نداشتند  NDEبودند که به 

سطوح بالاتری از تمایل به  شناختی است. این مطالعاتهای ذکرشده در تعدادی از مطالعات روانهمبسته

کنندگانی که اند، در مقایسه با شرکترا تجربه کرده NDEکردند کنندگانی که ادعا میپردازی را در شرکتخیال

اعتقاد داشتند، در مقایسه با گروه کنترل، گزارش  NDEاند، و همچنین در کسانی که به این تجربه را نداشته

 کردند.

 نقد و بررسی

ها شوند، این تبیینهای مرتبط با ادراکات اخلاقی نمیهای ذکرشده شامل تجربهفارغ از این که بیشتر تبیین

شده در تجربیات نزدیک دهند. از سوی دیگر موارد گزارشتنها بخشی از تجربیات نزدیک به مرگ را توضیح می

ر حالی که یک مغز در حال مرگ اساساً فاقد اند، دهایی شفاف، پیچیده و ساختاریافتهبه مرگ، عموماً تجربه

توانایی تولید چنین تجربیاتی است؛ مثلاً کمبود اکسیژن مغزی معمولاً منجر به گیجی، آشفتگی حافظه و 
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شده و کاملاً متفاوت با پاره، تحریفپاره«شود و یا تحریک الکتریکی مغز تنها خاطراتی ریخته میادراکات درهم

کند. مطالعاتی که افزایش ناگهانی امواج گاما در شرایط مرگ بالینی را نشان یجاد میا» NDEپدیدارشناسی 

دهد نیز هرچند یک چالش جدی در برابر انگاره توقف فعالیت الکتریکی در مغز است، اما اولاً این افزایش در می

به مرگ به افزایش  های نزدیکدادن تجربههای مورد مطالعه گزارش نشده است؛ ثانیاً نسبتتمام نمونه

زنی است، زیرا هیچ یک از بیماران مطالعات مذکور چشمگیر موج گاما در مغز در حال مرگ، صرفاً یک گمانه

 ,.Xu et al]های نزدیک به مرگ را روایت کنند هایی مشابه تجربهاند تا وجود یا عدم وجود تجربهزنده نمانده

اند که اند، تصریح کردهای که این احتمال را مطرح کردهو مقاله. از سوی دیگر نویسندگان یکی از د[6 :2023

افزایش ناگهانی امواج گاما در شرایط مرگ بالینی صرفاً ممکن است محصول جانبی از کار افتادن یک سیستم 

 .[Xu et al., 2023: 6]ای از یک آگاهی شفاف و ساختارمند بیولوژیک پیچیده باشد، نه نشانه

کنندگان مبنی بر مشاهده امور واقعی که بعداً توسط افراد زنده ین نکات، گزارش برخی از تجربهافزون بر همه ا

ها ، مرز روشنی بین این تجربه[Moody, 2001: 91]یید شده اگر) ت(مثل کادر پزشکی یا افراد خانواده تجربه

کند. نکته گاما در مغز ترسیم می های ناشی از عواملی مانند کمبود اکسیژن یا افزایش چشمگیر امواجبا تجربه

شده علت تامه برای ایجاد تجربیاتی مشابه تجربیات نزدیک به مرگ نیستند، دیگر آن که هیچ یک از عوامل بیان

اند تجربیاتی شبیه تجربیات زیرا تعداد زیادی از بیمارانی که دچار مشکلاتی از قبیل هیپوکسی و هیپرکاربی شده

 ,Lommel et al., 2001: 2039; Long & Perry, 2011: 50, 58, 61, 63, 72] ندانزدیک به مرگ نداشته

125, 127, 223; Parnia & Young, 2013: 177-178, 180-181; Parnia et al., 2014: 1801, 
های عصبی یکسانی دارند و به های واقعی و موهوم همبستگیمهم دیگر آن که تجربه . نکته بسیار[1803

بودن بودن یا واقعیتواند موهومخلال یک تجربه نمی دادن فعل و انفعالات عصبی دررف نشانهمین دلیل ص

 . [Greyson, 1997: 327; Parnia & Young, 2013: 168-169, 172, 175-176] آن را ثابت کند

 تجربیات نزديک به مرگشواهد  ارایههای منجر به : فقدان اعتبار روشمدعای دوم

فاقد اعتبار علمی است و  NDEگرفته در حوزه های صورتخلاصه مدعای این رویکرد آن است که پژوهش

توان به آوردن شواهد از منظر علمی مخدوش بوده و از همین رو نمیدستدر آنها برای به رفتهکارهای بهروش

  برخی از اين اشکالات و پاسخ آنها به شرح زير است. این شواهد اتکا کرد.

 بودن شواهدروایی

دست  گران بههای شخصی و خاطرات بازگوشده توسط تجربهعمدتاً از گزارش NDEهای مربوط به داده :نقد

 & Martin]شده آزمایشگاهی نیستند ها که ذهنی بوده و قابل آزمایش و تکرار در شرایط کنترلاست؛ گزارش

Augustine, 2015: 499-500] ،نگری گر مبتنی بر درونبازگوکردن روایت تجربه از سوی تجربه. از سوی دیگر

 :French & Stone, 2014]گر باشد ایجاد خطا و سوگیری در روایت تجربه اتواند منشنگری میاست و درون

113]. 

دهد، اما کنترل خطا و سوگیری احتمال خطا و سوگیری را افزایش می NDEبودن شواهد هرچند روایی: پاسخ

های دیگری شده نیست، بلکه روشمحدود به آزمایش در شرایط کنترل NDEهای ذهنی مشابه پدیده گزارش

ییدکننده اوجوی شواهد تعاملی گریسون) یا جست۱۶(مثل مقیاس  های استانداردنامهمانند استفاده از پرسش

 تواند خطا و سوگیری احتمالی را کاهش دهد. ینیز م
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 گیری غیرتصادفی و استفاده از افراد داوطلبنمونه

های موجود در حیطه مورد پژوهش را بررسی کند یا نیازمند یک پژوهش استاندارد یا باید تمام سوژه :نقد

نمونه بسیاری از مطالعات  های تصادفی است تا پژوهش را دچار سوگیری ننماید. این در حالی است کهنمونه

NDE های نزدیک به مرگ در نشریات مختلف بههای بازگوشده از تجربهفراخوان عمومی یا گزارش بر اساس

 .[Lester, 2015: 636]است  دست آمده

تواند یک اشکال قوی و جدی باشد؛ زیرا نمی» استفاده از افراد داوطلب«بخش دوم این اشکال یعنی : پاسخ

، روی افراد داوطلب انجام شده »شناسی اخلاقیعصب«شناختی، از جمله های عصببخش زیادی از پژوهش

تعمیم نتایج آن از زمانی قابل طرح است که هدف از یک پژوهش » گیری تصادفینمونه«است. اما انتقاد از 

ها دنبال اصولاً چنین هدفی را از بررسی نمونه NDEیک نمونه به کل جامعه مورد مطالعه باشد. اما پژوهشگران 

توان یک پژوهش اکتشافی را جهت آن می بر اساسبینند که را یک ماده خام ارزشمند می NDEکنند. آنها نمی

 سامان داد. » آگاهی«و  »ذهن و روان انسان«بررسی ماهیت اموری مثل 

 عدم امکان کنترل علمی

توان افراد را به شده آزمایشگاهی ناممکن است؛ زیرا نمیمطالعه تجربیات نزدیک به مرگ در شرایط کنترل :نقد

 ,Augustine]مرگ قرار داد و همزمان فعالیت مغزی آنها را سنجید صورت آزمایشی در شرایط نزدیک به 

2015a: 35; Augustine & Fishman, 2015: 212]. 

بودن شده آزمایشگاهی منحصر کرد. اگر معیار علمیتوان در مدل کنترلهای علمی را نمیتمام پژوهش: پاسخ

شناسی، فیزیک، نجوم و های علمی مثل روانیک پژوهش تنها به این شیوه منحصر باشد بسیاری از شاخه

 تاریخ را باید از دایره علم خارج کرد.

 نگر بودن و خطای حافظهگذشته

اند و گزارش آنها از سوی ها قبل اتفاق افتادهبر روایت وقایعی استوارند که سال NDEبسیاری از تحقیقات  :نقد

ها را به دلیل بروز احتمالی خطا در گران با فاصله زمانی طولانی صورت گرفته است. این امر اعتبار گزارشتجربه

 .[Augustine, 2015b: 549]برد ال میوگران زیر سحافظه تجربه

یابند، انجام ها با مصاحبه با افرادی که از ایست قلبی بهبود میدر بیمارستان NDEاز تحقیقات  بسیاری: پاسخ

شود که مصاحبه بلافاصله پس از تجربه و در حالی که خاطره شود. این روش دقیقاً به این دلیل انجام میمی

 بر اساس. از سوی دیگر [French & Stone, 2014: 108, 258]هنوز در ذهن بیمار تازه است صورت گیرد 

ساله انجام شد مشخص ۲۰گران در یک دوره تقریباً نفر از تجربه ۷۲روی  ۲۰۰۵و  ۲۰۰۲پژوهشی که در سال 

 :Greyson, 2007a]شان تغییرات معناداری نداشت های آنان درباره تجربه نزدیک به مرگگردید که گزارش

407-411]. 

 ناپذیریابطال

بقای ذهن بعد از مرگ مغز یا فرضیه استقلال ذهن از مغز با مشکل  منتقدان، فرضیهبه باور برخی از  :نقد

شوند که آنها بندی میای فرمولها به گونهمواجه است. در واقع این فرضیه (Unfalsifiability) ناپذیریلابطا

 ,Augustine & Fishman, 2015: 215-216, 226]دارد های تجربی و ابطال، مصون میرا در برابر آزمون

252]. 
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شده غیرممکن به نزدیک به مرگ در یک شرایط آزمایشگاهی و کاملاً کنترل هرچند امکان آزمایش تجربه: پاسخ

 یکه از سو یاز مشاهدات ها نیست. بخشیرسد، اما این تنها حالت ممکن برای بررسی صحت این تجربهنظر می

است که  یکیزیف یایدر دن یمربوط به حوادث و اتفاقات واقع یاطلاعات و شواهد شودیکنندگان بازگو متجربه

 یتکرارشوندگ گر،ید یاست. از سو ییآزمایاند، قابل راستکه شاهد آن حوادث و اتفاقات بوده یبا فراخوان افراد

و  یاجتماع ،یفرهنگ یهانهیبا زم ایمختلف در نقاط مختلف دن گرانتجربه یهاتیاز عناصر در روا یبرخ

اعتبار  یداده و به نوع ییبالا نانیدرجه اطم هاتیروا نیبه ا تواندیاست که م یلیاز دلا یکیمتفاوت  یاعتقاد

 کند. نیماآن را ت

 

 های تبیینی فرضیه

ادراک  ادرباره منش NDEهای شناسی اخلاقی و پژوهششده از سوی مطالعات عصبارایهبا توجه به شواهد 

، زمینه لازم برای بررسی نهایی NDEشواهد  یو اعتبار علم انهیگرالیتقل یهانییتبو نقد و بررسی  اخلاقی

 بر اساساستنتاج از راه بهترین تبیین به وجود آمده است.  بر اساسهای مطرح در این زمینه دیدگاه

اقل پنج فرضیه ذیل قابل رسد حدشده به نظر میارایهنظران هر دو حوزه و بررسی شواهد های صاحبدیدگاه

 طرح است: 

 گراماتریالیسم تقلیل )۱ فرضیه

کرد یا مرگ لشناختی است و طبعاً با فقدان عمادراک اخلاقی صرفاً محصول فعالیت مغز و فرآیندهای عصب«

بر شود. تمام شواهد مبتنی بر تجربیات نزدیک به مرگ نیز درباره استمرار ادراک اخلاقی نیز مغز متوقف می

 ».روانی انسان قابل تبیین است-عملکرد مغز و سیستم عصبی اساس

 گراماتریالیسم ابطال )۲ فرضیه

کرد یا مرگ لشناختی است و طبعاً با فقدان عمادراک اخلاقی صرفاً محصول فعالیت مغز و فرآیندهای عصب«

های استفاده از روش شود. شواهد مطالعات مربوط به تجربیات نزدیک به مرگ نیز به دلیلمغز متوقف می

شناسی اخلاقی درباره محوریت مغز در های استاندارد عصبتواند نتایج پژوهشغیرعلمی فاقد اعتبار است و نمی

 ».ادراک اخلاقی را به چالش بکشد

 فرامادی )۳ فرضیه

ها این تجربه دهنده استمرار ادراک اخلاقی در طولهای نزدیک به مرگ نشاناز آنجا که شواهد زیادی از تجربه«

ادراک اخلاقی یک منبع مستقل از مغز است که لزوماً منبعی غیرمادی ا توان اذعان داشت که منشاست، می

 :Greyson, 2007b] نظرانی مثل لومل، پرنیا و گریسون مطرح شده استاین فرضیه توسط صاحب. »است

55; Greyson, 2007b: 39-40; Lommel, 2011: 13-14, 196; Parnia & Young, 2013: 204, 
235].  

 سیستم مشارکتی )۴ فرضیه

ادراک اخلاقی محصول همکاری و تعامل مغز، محیط و ذهن (بُعد) غیرمادی است که در قالب اجزای یک «

ی از یک سیستم یجز» ذهن انسان«و » مغز«در این فرضیه »: کنندشبکه معرفتی منسجم با یکدیگر همکاری می

گیرند؛ در درون این سیستم شکل می شود که تمام ادراکات ما از جمله ادراکات اخلاقییادراکی در نظر گرفته م

کند که اجزا و ارکان آن فاقد هرگونه نقص و ناتوانی باشند و نقش خوبی کار میسیستمی که تنها در صورتی به
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نیز که محل ارتباطات و » یمحیط پیرامون«توان از خوبی ایفا کنند. البته در کنار این دو جزء میخود را به

ی دیگر یاد کرد که بدون آن اغلب سیستم یها و سایر روابط انسانی است به عنوان جزتعاملات بین فردی انسان

 کند.درستی کار نمیادراک اخلاقی انسان به

 های موازی و متعامللایه) ۵فرضیه 

 :Owens et al., 1990] شده در برخی از مقالات و مطالعاتبیان تحلیل بر اساسها که یکی دیگر از فرضیه

شناختی قابل طرح است فعالیت/عملکرد موازی، همزمان و همبسته سه لایه فیزیولوژیکی، روان [1175-1177

گیری یک ادراک شکل اتواند منشو متعالی (بُعد غیرمادی) در ادراکات اخلاقی است. هر یک از این سه لایه می

اخلاقی باشد و این ادراک بلافاصله با فعل و انفعالاتی متناظر در دو لایه دیگر پاسخ داده شده یا تشدید شده یا 

 یابد.تغییر و تحول می

 

 هاای و ارزیابی فرضیهتحلیل مقایسه

دامنه/گستره، انسجام،  ،یشناختیهست جازیا( شدهدر این بخش، با استفاده از فضایل تبیینی معرفی

پردازیم تا مشخص کنیم کدام یک ، به ارزیابی و مقایسه این پنج فرضیه می)زمیمکان ارایهو  یبخشوحدت

انسجام شامل انواعی از جمله انسجام درونی (فقدان  .دهدمی ارایهرا برای مجموع شواهد » بهترین تبیین«

شده علمی و انسجام با شواهد های تثبیتدانش زمینه و نظریه تناقض داخلی)، انسجام با شبکه باور، انسجام با

شده دارای انسجام درونی هستند و در اینجا های مطرح. از آنجا که همه فرضیهاست های موجودو داده

شوند، دو انسجام نخست جایی برای طرح در اینجا کننده آن بررسی میشده فارغ از باور طرحهای مطرحفرضیه

به توانایی یک فرضیه به توضیح چگونگی عملکرد یک رویداد یا پدیده، علاوه بر بیان علت آن،  مکانیزمندارند. 

یند علی (شامل چرایی و چگونگی) آیعنی هر نوع فر » مطلق مکانیزم«اشاره دارد. شایان ذکر است که در اینجا 

 منظور است و محدود به مکانیزم فیزیکی نیست.

 "اگر ابطال ماتریالیسم" و "گراماتریالیسم تقلیل"

 ییایمیالکتروش-یکیزیو فعل و انفعالات ف یماده و انرژ  یعنی تینوع موجود کیتنها به  هیدو فرض نیا

به فرض  یاز یدر آنها ن ذهند، لذامی لیمغز تقل یهاتیرا به فعال NDE اتیو تجرب یمتعهدند و ادراک اخلاق

در بدو امر به نظر  رند،یگیرا مفروض م یکیزیکه فقط بعد فنیوجود ندارد. با توجه به ا یرمادیبعد غ ایذهن 

بهنجار  یانگار ساده کی یدر صورت نیا، اما برخوردارند ییبالا یشناختیهست یسادگ رسد از امتیاز بالایی درمی

 بر اساس نییاول، قابل تب هیطبق فرض ابوده یدوم فاقد اعتبار  هیمطابق فرض ای NDEاست که شواهد 

 گریها، داز شواهد و داده یگرفتن بخشدهیناد لیبه دل یسادگ نیصورت ا نیا ریدر غ ؛باشند یعصب یندهایآفر 

انجام با توجه به بررسیبر این اساس و  است. یافراط یساز ساده یبلکه نوع شود،یمحسوب نم لتیفض کی

شناختی ناظر به این های عصبهایی که در تبیینو نارسایی NDEشده درباره اعتبار شواهد حاصل از تحقیقات 

ناموجه هستند و از این  افراطی و سازیدچار نوعی ساده دقیقاً  رسد این دو فرضیهشواهد بیان شد، به نظر می

 د.نکنکسب می» ایجاز«جهت، امتیاز پایینی در فضیلت 

و محدودکردن دامنه آنها فاقد اعتبار دانستن یا  NDEهای دادهشناختی ناموفق توجیه عصب با هااین فرضیه

انسجام بالایی با پارادایم غالب دانش معاصر  ، امادنشناسی کمترین گستره را دار های عصبتبیین خود به داده

وجود  لیبه دل ۱ هیفرض گیرند.می زمينه انسجام با دانشو به همین دلیل امتیاز بالایی در  دن(ماتریالیسم) دار 

و  NDEقلمدادکردن مطالعات  اعتباریب لیبه دل ۲ هیو فرض NDEشواهد  یشناختعصب نییدر تب یینارسا
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شناختی به دلیل نارسایی در تبیین عصب ۱ هیدارند. فرض انسجام با شواهددر  ینییپا ازیشده آنها امتارایهشواهد 

. این هستندبخشی ، فاقد ویژگی وحدتNDEبه دلیل انکار اعتبار مطالعات و شواهد  ۲و فرضیه  NDEشواهد 

کنند که این کنند، اما تبیین نمیالکتروشیمیایی ادراک اخلاقی را توصیف می-ها هرچند مکانیزم فیزیکیفرضیه

را  (Correlation)یک همبستگی  ها صرفاً شود. در واقع، این فرضیهمکانیزم چگونه به ادراک اخلاقی منجر می

. به همین [Parnia & Young, 2013: 204, 205]کامل را  (Causation)کنند نه یک تبیین علی بیان می

 شود.ارزیابی می» پایین«مکانیزم  ارایهدلیل امتیاز این دو فرضیه در 

 فرامادی

یاست در گرفته م یرمادیغ یکه بعد گریبعد د کیمغز)،  یعنی( یکیزیعلاوه بر بعد ف ه،یفرض نیا بر اساس

 دهد؛یرا کاهش م جازیا تواندمی لیدل نیاست و به هم یشناختیدر هست نیادیتوسعه بن کیامر  نی. اشود

ناظر  یشناختعصب یهانییتب ییو نارسا NDE قاتیشده درباره اعتبار شواهد تحقاما با توجه به مباحث مطرح

ادراک  دهیپد تیماه نییحال، از آنجا که در تب نی. با استین یناموجه یدگیچیپ یدگیچیپ نیشواهد، ا نیبه ا

یهست یدگیچیپ ینوع هاهیفرض نیبه ا هلامس نیبا مشکل مواجهند و ا یرمادیغ یادهیبه عنوان پد یاخلاق

 .شودیم یابیارز» متوسط« جازیا لتینسبت به فض هیفرض نیا تیموقع ،دهدی) می(رازآلودگ یشناخت

را هم تبیین کنند و به همین  NDEهای شناسی، دادههای عصبکنند علاوه بر دادهها تلاش میفرضیهاین 

 نییکه دامنه تب ۵و  ۴ یهاهیها کامل است، اما نسبت به فرضدلیل گستره آنها نسبت به این دو دسته از داده

 .ردیگیار مقر  یتر نییاند در رتبه پاتوسعه داده» بعد روان«و  »طیمح«خود را به 

؛ لذا انسجام پایینی نسبت به پارادایم غالب دانش معاصر (ماتریالیسم) دارد ،۲و  ۱، برخلاف فرضیه ۳ فرضیه

شناسی (عصب نسبت به هر دو دسته از شواهد یانسجام خوب فرضیهاين  گیرد.امتیاز پایینی در این باره می

 یاثرگذار  ای یبر ادراک اخلاق یاجتماع طیمح ریثابه تاگر شواهد مربوط اما دارد.  )NDEاخلاقی و مطالعات 

به نظر  م،یریبگ نظردر  گرید یافراد را هم به عنوان شواهد مواز  یتیشخص یهایژگیو و یفعل و انفعالات روان

مدلی توضیحی نسبت به  ارایهبه دلیل  ۳فرضیه  .ردیگیقرار م  ۵و  ۴ یهاهیفرضتری از در رتبه پايين رسدیم

شدن به ماهیت لیاین فرضیه به دلیل قا .بخشی موقعیت خوبی داردهر دو دسته از شواهد، از جهت وحدت

یند تعامل بین یک منبع غیرمادی و یک منبع مادی (مغز) روبهآدوگانه ذهن و مغز با یک شکاف تبیینی در فر 

 روست.

  "متعاملهای موازی و لایه" و "سیستم مشارکتی"

شامل مغز، ذهن  تیسه نوع موجود رایرا دارد، ز یشناسیهست نیتردهیچی، پ۵ هیدر کنار فرض ،۴ هیفرض

مذکور هرچند به دلیل  . فرضیهردیگیمفروض م یادراک اخلاق یر یگشکل ندیآرا در فر  طیو مح یرمادیغ

بوده و در بدو امر فاقد ایجاز به نظر شناختی گرفتن سه نوع موجودیت دارای بیشترین پیچیدگی هستیمفروض

 NDE قاتیشده درباره اعتبار شواهد تحقبا توجه به مباحث مطرح( ۳رسد، اما این پیچیدگی همانند فرضیه می

 ۳ی نیست. با این حال، مثل فرضیه ناموجهپیچیدگی  )شواهد نیناظر به ا یشناختعصب یهانییتب ییو نارسا

 از این جهت دچارو  است ای غیرمادی با مشکل مواجهدر تبیین ماهیت پدیده ادراک اخلاقی به عنوان پدیده

» متوسط«نسبت به فضیلت ایجاز  نیزلذا موقعیت این فرضیه  است؛شناختی (رازآلودگی) پیچیدگی هستی

ه بدقیقاً  آنها اشاره دارد، اما انیم تعامل دهیچینسبتاً پ زمیمجزا و مکان هیبه سه لا ۵ هیفرض شود.ارزیابی می

 شود.ارزیابی می» متوسط«نسبت به فضیلت ایجاز ، ۴و  ۳شده در فرضیه همان دلایل بیان
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هم توجه دارد بالاترین گستره » محیط«های دو دسته مذکور، به عنصر از آنجا که علاوه بر تبیین داده ۴فرضیه 

شناختی و تجربیات شناختی، روانهای عصبهم چون همزمان داده ۵ها دارد. فرضیه را نسبت به دیگر فرضیه

انسجام  ،۲و  ۱، برخلاف فرضیه ۵و  ۴های فرضیه دارد. ۴کند شرایطی مشابه فرضیه نزدیک به مرگ را تبیین می

 گیرند.می؛ لذا امتیاز پایینی در این باره پایینی نسبت به پارادایم غالب دانش معاصر (ماتریالیسم) دارند

 )NDEشناسی اخلاقی و مطالعات (عصب نسبت به هر دو دسته از شواهد یانسجام خوب ۵ و ۴ یهاهیفرض

یژگیو و یفعل و انفعالات روان یاثرگذار  ای یبر ادراک اخلاق یاجتماع طیمح ریثادارند. اگر شواهد مربوط به ت

در  ۵و  ۴ یهاهیفرض رسدیبه نظر م م،یریبگ نظردر  گرید یافراد را هم به عنوان شواهد مواز  یتیشخص یها

به شواهد دیگر، در رتبه  آنهابا عنایت به توجه  ۵و  ۴های فرضیه .رندیگیقرار م ۳ هینسبت به فرض یرتبه بالاتر 

روست، اما از آنجا با مشکل تعامل بین ذهن و مغز روبه ۴فرضیه  .گیرندمیقرار  بخشیاز نظر وحدت بالاتری

ای مانند شدههای شناختهمکانیزم بر اساستواند با مغز را می» محیط«تعامل ضلع سوم مورد نظر آن یعنی 

هم هرچند در  ۵فرضیه  دارد. ۳تبیین کند، وضعیت بهتری نسبت به فرضیه  (scaffolding) »گذاریداربست«

روست، اما از جهت و چگونگی تعامل آن با دو لایه دیگر با شکاف تبیینی روبه» لایه متعالی«ماهیت تبیین 

 یک مکانیزم تعاملی خاص بین سه لایه مورد نظر، قدرت تبینی خوبی دارد. ارایه

آمده، دستیک نمای کلی از نتایج به ارایهآورده شد تا ضمن  ۱ها در جدول خلاصه بررسی توصیفی این فرضیه

توان توصیف کیفی مندرج ها، میتر فرضیهها فراهم گردد. اما برای مقایسه راحتتر فرضیهامکان مقایسه راحت

را با اختصاص یک امتیاز مشخص به هر رتبه به یک توصیف کمی تبدیل کرد. با توجه به اینکه با  ۱در جدول 

، »۲«، »۱«توان به ترتیب امتیاز در جدول مذکور مواجهیم می »بسیار بالا«و » بالا«، »متوسط«، »پایین«چهار رتبه 

 ).۱(جدول  ها اختصاص دادرا به این رتبه» ۴«و » ۳«

 

 فضايل تبیینی بر اساس هاو امتيازبندی فرضيه ارزیابی توصیفی )۱جدول 

 ۵فرضیه  ۴فرضیه  ۳فرضیه  ۲فرضیه  ۱فرضیه  فضیلت معرفتی 

 )۲(متوسط  )۲(متوسط  )۲(متوسط  )۱(پایین  )۱(پایین  شناختی)(سادگی هستی ایجاز

 )۴( بسیار بالا )۴( بسیار بالا )۳( بالا )۱(پایین  )۱( پایین دامنه/گستره

 )۱(پایین  )۱(پایین  )۱(پایین  )۳( بالا )۳( بالا با دانش زمینه انسجام

 )۴( بالابسیار  )۴( بسیار بالا )۳( بالا )۱(پایین  )۱( پایین با شواهد

 )۴( بسیار بالا )۴( بسیار بالا )۳( بالا )۱(پایین  )۱(پایین  بخشیوحدت

 )۲(متوسط  )۲(متوسط  )۱(پایین  )۱(پایین  )۱(پایین  ه مکانیزمیارا

 ۱۷ ۱۷ ۱۳ ۸ ۸ مجموع

 

 گیرینتیجه

توان اذعان داشت بالاترین امتیاز را در جدول فضایل تبیینی کسب کردند. بنابراین می ۵و  ۴های فرضیه

دهند، قدرت تبیینی بیشتری نسبت به می ارایهتر و چندبعدی از ادراک اخلاقی هایی که مدل پیچیدهفرضیه

این  دارند. یات نزدیک به مرگشناسی اخلاقی و تحقیقات تجربنمای برآمده از عصبمجموع شواهد متناقض

شناسی اخلاقی که ادراک گیری ضمن پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، رویکرد غالب مطالعات عصبنتیجه

دهد نشان می ۵و  ۴های کشد. برتری فرضیهداند، به چالش میاخلاقی را صرفاً محصول فرآیندهای عصبی می

گرا و درنظرگرفتن تعامل میان بعد های تقلیلر رفتن از مدل، نیازمند فراتیکه یک تبیین جامع از ادراک اخلاق

 ادهد که مغز احتمالاً نه به عنوان منشسو نشان می فیزیولوژیک (مغز) و بعد غیرمادی است. این امر از یک
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  ۱۴۰۴ پاییز، ۴، شماره ۵دوره                                                                                                                                        یفلسف هشیاندنامه فصل

کند که تر عمل میمنحصر به فرد ادراک اخلاقی، بلکه به عنوان واسطه یا بخشی از یک شبکه ادراکی گسترده

دهد هرگونه ی مثل بعد روانی، ذهن غیرمادی و محیط نیز در آن نقش دارند. از سوی دیگر نشان میعناصر 

 است. ناتوان های صرفاً فرامادی، در توضیح جامع این پدیدهعاملی مثل تبیینتک تبیین

 

 : موردی برای گزارش وجود ندارد.تشکر و قدردانی

 ندارد.: موردی برای گزارش وجود ییدیه اخلاقیات

 : موردی برای گزارش وجود ندارد.تعارض منافع

)؛ سید احمد فاضلی ٪۵۰اسماعیل بیوکافی (نویسنده اول)، مشارکت در کلیه امور مربوط به مقاله (: سهم نویسندگان

 )٪۵۰(نویسنده دوم)، مشارکت در کلیه امور مربوط به مقاله (

 : موردی برای گزارش وجود ندارد.منابع مالی
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